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نجمه موسـویکاهانی|«قدر زر زرگر شناسـد، قـدر گوهر گوهری.»

وقتی آقای عباسی با تب وتاب زیاد از ثبت خاطرات خانواده 
شـهدا و جانبازانمـان حـرف می زنـد، وقتـی از فرصـت کـم و 
کارهـای نکرده و جانبازان ازدسـت رفته و پدران شـهیدی که 
حتی یک عکس از آن ها ثبت نشـده اسـت، سـخن می گوید،

وقتـی از بی تفاوتی متولیـان فرهنگ بـه گنجینه های تاریخ 
شـفاهی جنـگ می گوید، فقـط و فقط می توان ایـن نتیجه را 
گرفـت کـه قدر این راویـان و شـاهدان زنده تاریـخ را فقط یک 
جانبـاز بـا سـینه ای پر از حـرف می دانـد و بس! او که همیشـه 
دغدغـه اش انجـام کار فرهنگـی به دردبخور و مانـدگار بوده 
اسـت، سـال۱۳۹۳ با پیشـنهاد دوسـت و اسـتادش حسـین 
نـوری، ثبـت تاریـخ بازمانـدگان جنـگ را شروع می کنـد و 
مستندسـازی کار شـبانه روزی اش می شـود. تاکنـون چهل 
مسـتند سـاخته اسـت که بیشـتر آن هـا، بارها از شـبکه های 
خراسان، مسـتند، قرآن و شـبکه های سراسری۲،۱ و ۳ اکران 

شده اند.

 QراQخاصیQدورهQیاQداشتیدQتخصصیQ،مستندQساختQبرای
گذراندید؟

سـال1393 کـه کار مسـتند را شروع کـردم، هیـچ اطلاعـی درباره شـیوه 

سـاخت فیلم نداشـتم، امـا کم کم یاد گرفتـم که صدا و نـور و تصویر چطور 

بایـد باشـد. به مـرور زمان بـا اصطلاحات تخصصی آشـنا شـدم و در دفتر 

یادداشـتم می نوشـتم. پـای برنامه هـای تلویزیـون مثـل برنامـه نردبان 

کـه روزهـای  جمعـه پخـش می شـود، می نشسـتم و نـکات لازم را بـرای 

فیلم بـرداری یـاد می گرفتـم. چـون انگیـزه ام قـوی بـود و می خواسـتم 

هرچـه زودتـر خاطرات آدم های جنـگ را جمع آوری کنم، خـوب و زود یاد 

می گرفتـم. واقعیـت تلخـی اسـت، اما ما تـا 10سـال بعد دیگـر خاطرات 

شـفاهی جنـگ را نخواهیـم داشـت. پـدران و مـادران شـهدا از دسـت 

می رونـد، بی آنکـه حرف هـا و تصویرشـان جایـی ثبـت شـود. جانبـازان 

شـیمیایی و نخاعـی، بدنشـان خیلـی زودتـر از آدم هـای طبیعـی از بین 

مـی رود و خیلـی ماندنی نیسـتند. فرصـت را باید غنیمت بشـماریم قبل 

از اینکـه دیـر شـود. الان هـم تعـداد اندکـی مانده انـد کـه بایـد زودتـر به 

سراغشـان برویم.

 Qکردید؟QشروعQکجاQازQراQمستندQاولینQساخت
در بیشتر مسـتندهایی که می سازم، خود سوژه در مسیرم قرار می گیرد و 

بی معطلی کار را شروع می کنم. برای اولین کار به دعوت فرزند شـهیدی 

به شهرسـتان خـواف رفتـم و درباره زندگی شـهیدی که اهل تسـنن بود،

کاری سـاختم به نـام «امـت واحـده» کـه از شـبکه خراسـان پخـش شـد.

کار دومـم به نـام «لالـه در بهـار» زندگـی چهـار جانبـاز قطع نخاعـی بود.

یـک کار هـم داشـتم به نام «شـیدایی» دربـاره زندگی دوسـتم کـه جانباز 

نخاعـی بـود و در اصفهـان زندگـی می کرد. شـخصیت اصلـی خانمش 

بـود و از شـبکه اسـتانی اصفهان پخـش شـد. کار خوبـی از آب درآمد و از 

بخش خـبر20:30 هم پخش شـد.«جنـون و مجنون» هم یکـی از کارهای 

پرطـرف دار بـود کـه شـش بار از تلویزیـون پخـش شـد.«آخرین گلولـه» را 

درباره زندگی شـهید صیاد شـیرازی سـاختم. در آن فیلم با فرزند شـهید 

حرف هـا زدیـم و اتفاقا از آن هم اسـتقبال شـد و سـه بار از شـبکه3 پخش 

شـد. یـک کار هم داشـتم درباره شـهیدی مسـیحی کـه خانـواده اش در 

ارومیـه زندگـی می کردنـد. بـرای سـاخت مسـتند رفتیـم خانه شـهید و 

یک هفته مهمانشـان بودیم. اسـم آن کار را گذاشـتم «مهمان حواریون»

کـه هم از شـبکه خراسـان پخش شـد و هم شـبکه ارومیه.

 QبهQیاQسازیدQمیQمستندQجبههQوQجنگQژانرQدرQفقط
موضوعQهایQدیگرQهمQعلاقهQدارید؟

به ژانر اجتماعی هـم خیلی علاقه دارم. کاری 

سـاختم به اسـم «مشـهد، پایتخت زیبایی ها»

درباره المان هایی که در مشهد خیلی زیاد بود و 

به چشـم می آمد. یک کار هم ساختم به نام «روزنامه»

درباره جوانی که سر چهارراه روزنامه می فروخت.

بعد دیـدم پدران شـهدا و جانبـازان دارند از 

دسـت می رونـد و مـن دسـت تنها هسـتم و 

باید زودتر به این ها بپـردازم. اولویت بندی 

کـردم و دیـدم همـه دنیـا می دانند مشـهد 

زیباسـت و اولویـت بـا رزمنـدگان اسـت که 

دارند از دسـت می روند. ژانـر اجتماعی را رها 

کـردم و گذاشـتم برای دیگران. تصورش هم سـخت اسـت؛

بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت در مدتـی کـه بـرای عزیـزی مسـتند 

می سـاختم، در همان مدت شهید شـدند و داستان ما ناتمام ماند.

 QگروهQخودتانQ.ساختQفیلمQشودQنمیQکهQتنهاQدست
QوQشهیدQبنیادQمانندQهاییQارگانQازQیاQداریدQهمراه

صداوسیماQکمکQمیQگیرید؟
مـن بیـش از چهـل مسـتند از شـهدا و جانبـازان و خانـواده ایشـان 

سـاختم کـه همـه هزینه هـا و کارهایـش با خـودم بـوده اسـت. یعنی 

صفرتاصـد کار را انجـام می دهـم، فیلم را روی سـیدی می ریزم و 

بـه صداوسـیما تحویـل می دهم تا اکـران کننـد. تابه حـال از تلویزیون و 

بنیاد شـهید هیچ پولی نگرفتـه ام. چندبار رفتم بنیاد شـهید و گفتم یک 

دوربیـن بـه من بدهیـد تا من ایـن خاطرات را ثبـت کنم، تمـام کار را به نام 

شـما می زنم. بـه مدیر صداوسـیما هم گفتم یـک تدوینگـر در اختیار من 

بگذاریـد، چـون تنها بخشـی کـه بلد نیسـتم، تدوین اسـت. وقتـی دیدم 

مسـئولان فرهنگـی مـا به ایـن مسـائل توجـه نمی کننـد، دیگر در شـأن 

خـودم ندیدم که تکرار و اصرار کنم. با هزینه شـخصی خاطرات شـفاهی 

جنـگ را جمـع آوری می کنـم. مدتـی قبـل کتابـی می خوانـدم بـا نـام 

«صدسـال گذشـته دنیـا» کـه مقـداری از آن مربـوط بـه ایـران بـود. برایم 

جالـب بود که می گفـت هیتلر هربار که می خواسـت حمله کند، سـیصد 

فیلم بـردار در خـط مقـدم مسـتقر می کـرد، یعنـی آن زمـان اهمیت ثبت 

تاریـخ را متوجـه می شـدند. آن جملـه معروف موسـیلینی هم هسـت که 

می گویـد «تمـام ارتـش دنیـا یک طـرف، اگر تمـام سـینماهای دنیـا را به 

مـن بدهید، مـن پیروز می شـوم».

 Q،داریدQکهQخاصیQجسمیQوضعیتQوQهاQسختیQاینQهمهQبا
کارQمستندسازیQراQدستQتنهاQادامهQمیQدهید؟

غیـر از اینکـه وظیفـه خـودم می دانـم پـای حرف هـای خانواده شـهدا و 

جانبـازان بنشـینم و آن هـا را ثبـت کنـم، مستندسـازی زیبایی هایی هم 

دارد. تا مستندسـاز نباشـی نمی توانی برخی چیزهـا را تجربه کنی. مثلا 

سـوار بالگـرد شـدم و از حـرم فیلم بـرداری کـردم. مسـتندهایی کـه برای 

ارتش می سـازم هـم خیلی جالب اسـت. ارتـش خیلی به مستندسـازی 

اهمیـت می دهد.

برایQآبادانQهمQمستندیQساختهQاید؟ 
بـرای آبـادان که نـه، ولی بـرای امیر کهـتری که در زمـان جنـگ بالاترین 

مقـام را در آبـادان داشـت و در عملیـات شکسـت حصر آبـادان هم نقش 

مهمی داشت، مستندی سـاختم به اسم «امیر آبادان». به صورت اتفاقی 

فهمیـدم امیـر کهتری کـه در آبـادان همه او را می شـناختند، بازنشسـته 

شـده اسـت و در مشـهد زندگی می کنـد و سـاختمانی هم سـاخته با نام 

5مهـر کـه سـالروز آزادسـازی آبـادان اسـت. قسـمت جالبش اینجـا بود 

کـه بچه هـای روایـت فتح زمـان جنـگ بـا او مصاحبـه ای داشـتند که در 

تاریخ جنگ ماندگار شـد.

الانQمشغولQچهQکاریQهستید؟ 
مسـتند سردار شـهید حاج محمـد طاهـری و فرزنـدش، مصطفـی، را بـر 

اسـاس کتـاب «بـا بابا» می سـازم. این کتـاب خاطـرات فرزندی اسـت که 

از پـدرش ناراحـت بـود کـه چرا شـهید شـده اسـت، تا حـدی کـه این پسر 

تحمل شـنیدن کلمه بابا را نداشت. چندین سـال بعد پس از اینکه دکتر 

می شـود و جایگاهی پیدا می کند، در یک تصـادف به کما می رود و در آن 

مدت، پدرش را در بهشـت می بیند و با او صحبـت می کند. فعلا روی این 

مسـتند کار می کنـم، درباره اختلاف نظر نسـل دیـروز و امـروز که بعضی 

وقت هـا بـا میانجیگـری خداوند حل وفصل می شـود.

به ه تجر را

پشتQدوربینQمستندسازیQکهQباQیکQدستQوQیکQچشمQدنیاییQازQخاطراتQراQثبتQمیQQکند

شکار روایت های دست اول جنگ
9منطقه

QبهQیاQسازیدQمیQمستندQجبههQوQجنگQژانرQدرQفقط
موضوعQهایQدیگرQهمQعلاقهQدارید؟

QبهQیاQسازیدQمیQمستندQجبههQوQجنگQژانرQدرQفقط
موضوعQهایQدیگرQهمQعلاقهQدارید؟

QبهQیاQسازیدQمیQمستندQجبههQوQجنگQژانرQدرQفقط

 کاری 

 پایتخت زیبایی ها»

درباره المان هایی که در مشهد خیلی زیاد بود و 

« یک کار هم ساختم به نام « یک کار هم ساختم به نام «روزنامه»

درباره جوانی که سر چهارراه روزنامه می فروخت.

بعد دیـدم پدران شـهدا و جانبـازان دارند از 

دسـت می رونـد و مـن دسـت تنها هسـتم و 

 اولویت بندی 

کـردم و دیـدم همـه دنیـا می دانند مشـهد 

زیباسـت و اولویـت بـا رزمنـدگان اسـت که 

 ژانـر اجتماعی را رها 

 تصورش هم سـخت اسـت؛

بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت در مدتـی کـه بـرای عزیـزی مسـتند 

 در همان مدت شهید شـدند و داستان ما ناتمام ماند.
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مـن بیـش از چهـل مسـتند از شـهدا و جانبـازان و خانـواده ایشـان 

سـاختم کـه همـه هزینه هـا و کارهایـش با خـودم بـوده اسـت. یعنی 

 فیلم را روی سـیدی می ریزم و 


